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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1ف  313ص -3ف  313)ص  بیتمبحث زیارت اهل

 و خواهی دید که ملائکه  .و خوب گوش بده سرت را پایین بینداز بیتدر حرم اهل

در آنجا هیچ سخنی  .1«اِلاَّ قيلًا سَلاماً سَلاماً » ؛گویندهمه سلام سلام می ،و زائرین ءاولیاو  ءانبیا

 .شنوندجز گفتن سلام سلام نمی

لا يَسْمَعُونَ » :که هستنددر آن ن اواقعه است و اشاره دارد به مقام و منزلی که مقرب یاین آیه در سوره

 در حرمسلام سلام این  .جز سخن سلام سلام شنوندنمی :2«اِلاَّ قيلًا سَلاماً سَلاماً  ؛فيها لَغْواً وَ لا تأَْثيماً 

توان میبا گوش ظاهر طبیعتاً شود. صورت ظاهری این سلام سلام را شنیده مینیز  بیتاهل

با و بیندازد پایین اما اگر کسی سرش را ؛ «اللهبن رسولاالسلامُ عليک ي» :گویدمیهر زائری چون  شنید؛

رویین گوشش که  یفقط با لایهنه نه اینکه سطحی گوش کند؛  ؛تأمل کند ؛خوب گوش کندگوش دل 

این قبلاً  .خواهد شنیدصدای ملائکه را هم  ،با تمامیت گوشش بشنودبلکه  ؛شنودی را میهای مادّصدا

رسد که ای به گوش میصدای همهمه ،بالای صدای زائران ،عبارت را خواندیم که اگر کمی تأمل کنیم

اِلاَّ  ؛لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً وَ لا تأَْثيماً » . اگرچنین استها هم حرم یدر همه همراه آن است.صدای ملائکه 

اگر در بهشتی که در  .آفرینندبهشت ائمه ،ن در بهشت استوصف جایگاه مقربا «سَلاماً قيلًا سَلاماً 
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لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً وَ »آنجا  ،ندهستدر آن  3«؛ اُولئِكَ الْمُقَرَّبوُنَ  ابِقُونالسّابِقُونَ السّ » و جوار قرب الهی است

 بیتکه انسان در محضر اهل جایی ؟چه بیتخود اهلوقت آن ،«اِلاَّ قيلًا سَلاماً سَلاماً  ؛لا تأَْثيماً 

که قرب است  محضر ائمه ؛بهشت است محضر ائمه .بالاتر از بهشتند خود ائمه ؟است چه

 محضر ائمهکه  حرم ائمهخیلی عجیب نیست که در ، بنابراین .مراتب بالای بهشت استاز 

خدا  .جز سخن سلام سلام شنیده نشود: «اِلاَّ قيلًا سَلاماً سَلاماً  ؛تأَْثيماً لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً وَ لا »نیز است 

های حرم ادراک و احساس را در تمامیت لایه «سَلاماً سَلاماً »این تا با آن گوش گوش کنیم توفیق دهد 

 .کنیم

لم و صلح ای است که سِمرتبه ،یعنی آن مرتبه ؛4«اِلاَّ قيلًا سَلاماً سَلاماً  ؛لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً وَ لا تأَْثيماً »

با خدا در همه  ،یعنی در آن مرتبه ؛لم استسِ یهسلام از مادّ .حاکم استدر آن مطلق با خدا و خلق 

به آن  ،کسی به آنجا راه پیدا کنداگر  .با خلق خدا هم در صلحند ،صلحند درخدا هم  صلحند، با اولیاء

ه که تبال ؟شود کسی با خدا در صلح نباشدممکن است بگویید مگر می .کندراه پیدا میو سِلم صلح 

صلح در  ؛در جنگندافراد با خدا الب غ ؛خیلی کمیابند ،ندهست در صلحبا خدا که کسانی اتفاقا  .شودمی

زود به ذهن  ،الله استد از احکامش که سرکشی و تمرّیظاهری جنبه .لم و تسلیم نیستنددر سِ ؛نیستند

از معترضند؛ نسبت به مقدرات الهی غالب افراد  .تر هم همینطور استعمیقی در جنبهاما  ؛آیدمی

از  ؛ندطساخدر زندگی برای آنها پیش آورده، ناراضی هستند؛ نسبت به خدا آنچه خدا با آنها کرده و 

 .غضبناکنددست خدا 

بازگو شده هم  لمؤمنینادر عبارات حضرت امیر ،آنبه که شبیه را به یاد دارید آن حدیث قدسی 

نْيا حَزيِناً ]فَ قَد[ اَصْبَحَ   عَلَى  اَصْبَحَ   مَنْ » :کهاست  که کند درحالیکه صبح کسی  :5«]ربَِّهِ[ ساخِطاً   اللهِ   عَلَى  الدُّ
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خدا از چون غیر  ؛از دست خدا غضبناک استصبح کرده درحالیکه  ،از وضعیت دنیویش محزون است

از دست  ؛ییناراضی ،معترضی ،اگر دلخوریاست. کسی این وضعیت دنیوی را برای تو پیش نیاورده 

به  ؛و با خدا سر جنگ داریهستی دلخور و ناراضی  ،وضعیت را برای تو پیش آورده خدایی که این

ا آنجا ام ؛متعال شکوه و گله داریاز دست خدای ؛یهستاز دست خدا شاکی  المؤمنینتعبیر امیر

 :گویدحافظ می .صلح است محلّ ،کنیکه راه پیدا می

 کنان ساغر مستانه زدندقدسیان رقص  شکر لله که میان من و او صلح افتاد

که میان من و است جایی وصف  «اِلاَّ قيلًا سَلاماً سَلاماً  ؛لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً وَ لا تأَْثيماً »فرماید: که میاین

بین من  ؛خدا هم صلح است ، بین من و اولیاءو وقتی بین من و خدا صلح بیفتد ؛ه استخدا صلح افتاد

و آنها دانم ای میبا خلق خدا درگیرم که خلق خدا را کارهزمانی من چون  ؛و خلق خدا هم صلح است

خاطر آن بهلذا شمرم و بد می را آنچه از دست آنها برای من پیش آمدهو بینم مستقل می یّتفاعلرا در 

کند هم ای نیست و آنچه خدا میولی اگر یقین کنم که غیر خدا در عالم کاره .با آنها سر جنگ دارم

به دست او خدا کاری هم که  .و دعوا کنمابا بخواهم ای نبود که کاره وافهمم که می ،خیر محض است

صلح کل یک به نین کسی چ .با خلق هم در صلحملذا  کنم؛دعوا  آن خاطربد نبود که به ،جاری کرد

خدا و صلح با  ، صلح با اولیاءصلح با خدا ؛«اِلاَّ قيلًا سَلاماً سَلاماً  ؛لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً وَ لا تأَْثيماً » :درسمی

داریم رحمانه یب ؛جنگیمبا طبیعت میداریم ما الآن  .صلح با طبیعت ،صلح با جهان ؛خلق خدا یهمه

ن آها و امثال سیستماکو ،به محیط زیستراجعدر دنیای امروز، حثی که ابم .کنیمطبیعت را نابود می

جنگند میبا محیط زیست خودشان  ؛زنندمیزیاد حرفش را امر است؛ البته گویای همین ، مطرح است

بیشترین لطمه را به محیط زیست  یم.دهند که باید محیط زیست را از بین نبرخودشان هم شعار میو 

این  .انسان با طبیعت هم سر صلح داشته باشد زنند.ظاهر متمدّن و مترقّی میهمان کشورهای به

عصا  ؛رفتمی خدمت حضرت رسولبه پیرمردی داشت  ؛امکردهنقل را مکرّراً برایتان روایت 

وقتی به خدمت حضرت  ،نقل شدهبنا به آنچه کوبید. میعصایش را محکم بر زمین و دست بود  به

تو در آغوش او به وجود  .ستمادر توزمین کوبی؟ میچرا عصایت را محکم بر زمین  :فرمودندرسید، 
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لا » ؛عالم یصلح با همه ؛هستی یصلح با همه ؛صلح 6.با مادر خودت مهربان باش .آمدی و رشد کردی

 .«قيلًا سَلاماً سَلاماً اِلاَّ  ؛يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً وَ لا تأَْثيماً 

یک مانور  ،کنیممی تمرین ،بینیمجایی است که آموزش می بیتحرم اهلام، همانطور که گفته

زندگیمان  یعالم و در همه یرا در همه بیتروح حرم اهلاز آن پس،  تاکنیم آموزشی را طی می

ی زندگی به همهآن را  ،مگو نکنبا کسی بگو ،این که گفتیم در حرم با کسی دعوا نکن .تسری دهیم

از  .مگو نکنبگو نکن.جدل  .در حج جدال نیست ؛7«الْحَجِّ  لا جِدالَ فِی»فرماید: قرآن می .دتعمیم دهی

زندگیش  در کلّاست؛  حاجّ ،کندهدفمند زندگی میو مقصد دارد  ههرک 8«قَصْدُ   الحجُ »سوی دیگر، 

انسانی که  ،انسان هدفمند .حاجی نیسترود، میالحرام مکه و مسجدبه فقط موقعی که  ؛حاجی است

و نیل به قرب الهی هایش جلب رضایت تلاش یهدف همهو کند سمت خدا حرکت میدر زندگیش به

یاد به ما  ،رویمی که میبا همین حجّ .«الْحَجِّ  لا جِدالَ فِی» و زندگیش حج است یهمه ،الهی است

 یعنی چه. «قيلًا سَلاماً سَلاماً  اِلاَّ » که بفهمیمامیدواریم  .یمزندگی اهل جدل نباش یهمهدر دهد که می

چون  ؛شنویممیی فضای عالم در همهرا  ءو اولیا ءصدای انبیاو  اللهةملائکصدای اگر آن گوش باز شود، 

سَلاماً »عالم این  یدر همهلذا ت خداست و عالم محضر حجّ یهمه ؛عالم محضر خداست یهمه

 ،به آن صلح راه پیدا کنیمبا خدا و خلق خدا و برسیم اگر به آن افق  .در حال تکرار است «سَلاماً 

 است. عالم پیچیدهی همهدر  «سَلاماً سَلاماً » ی زیبایبینیم که نغمه می

لا » :باشیمداشتیم، به آن اشاره کرده  به حضرت زهراحثی که راجعابمشاید در  ؛دیگر یانکتهمّا ا و

 صادقامام .است حضرت زهرا ؟سلام کیست .«اِلاَّ قيلًا سَلاماً سَلاماً  ؛يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً وَ لا تأَْثيماً 
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لَةُ فللَّ اَ » «رِ لَةِ القَدْ ي ليَ ْ اهُ فِ ن  زَلْ ا انَ ْ اِنّ  » :قدر فرمودند یسورهمعنای در بیان  با در  حال، .9«الْقَدْرُ اللهُ اطِمَةُ وَ ي ْ

لَةُ فاَ »اینکه  نظر داشتن فِ الَْ  رٌ مِنْ رِ خَي ْ لَةُ القَدْ رِ؛ ليَ ْ لَةُ القَدْ ا ليَ ْ اكَ م  ر  ا اَدْ وَ م  » :دادامه دهی سوره را ،«اطِمَةُ للَّي ْ

ُُ فِ رٍ؛ تَ نَ زَّلُ الْمَلا  شَهْ  ةُ وَ الرُّو ََ ِِ رٍ؛ سَلا  كُلِّ اَمْ   مِنْ  نِ ربَِّهِمْ ا باِِذْ يه  ئِِ  «لَةُ ليَ ْ »به  «ِیَ » ؟یعنی چه «یَ ِِ »این  .10«یَ مٌ 

لَةُ فللَّ اَ » :فرمود صادقلیله سلام است و امامگردد. برمی در بنابراین،  .پس سلام یعنی فاطمه ؛«اطِمَةُ ي ْ

فاطمه فاطمه را  یاین نغمه بیتدر حرم اهل .«فاطِمَةَ فاطِمَةَ  لاً يالّا ق هايف سمعونَ يلا »بهشت 

 ؟اهل قرب چیست یآنجا هم آواز همه ،راه پیدا کردید اگرقرب هم  به .«سَلاماً  سَلاماً » :شنید توان می

 .«اِلاَّ قيلًا سَلاماً سَلاماً  ؛لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً وَ لا تأَْثيماً » :فاطمه فاطمه است

 (12:40) .حفظ کن و روی آنها کار کن ،آیدگیرت می ائمّهر حرم دکه را هایی جمله 

ای غریبه ،کسیباره یک .انسان حواسش باشد اینکه در حرم ائمه .تذکر بسیار بزرگی استاین هم 

آن و شوید شما رد می ،کننددو نفر دارند با هم صحبت می ،یا نه ؛گویدبه شما چیزی میآید و می

صورت حتّی ممکن است  .است ای از طرف خود اماماین حوالهکه بدان  د.وینشصحبت را می

چیزی بگوید و معنای عمیقی  شود امامولی مگر می ؛عمیقی نداشته باشدخیلی ظاهرش معنای 

این  .گفتبه من  رضا بگو این را امام .کار کنآن بنشین روی و حفظ کن لذا آن را  ؟نداشته باشد

سایه صاحب .ندهستاینها همه سایه  ؟اینها کیستند ؟این مجاور کیست ؟این زائر کیست ؟خادم کیست

چه خواست میبا این حرف  به من فرمود. آن حضرت رضااماماین حرف را است.  رضاامام

در حرم  ،اگر این توجه باشد ؟ای کندمتوجه چه نکتهمرا خواست می ؟به من حالی کندچیزی 

و کند دستیت سر صحبت را با تو باز میاوقات بغلگاهی .دشوانسان مینصیب  یبزرگخیلی چیزهای 

اگر  .شنویتو میو کنند با هم صحبت میو اند نشستهدر کنارت یا دو نفر  ؛گویدمیبه تو چیزهایی 

یا معرفتی  ،فکری ،گره از یک مشکل بزرگ روحیبا همان حرف ساده، دقیق شوی و ببینی چه گفت، 
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چه مقصودی  ،ندزدداشتند باهم حرف میکه کاری نداشته باش که آن دو نفر  .دوشمیسلوکی تو باز 

 ؛تو بود یحواله ؛رزق تو بود ،ن حرفی که به گوش تو رسیدآ .خواستند به هم بگویندچه میو داشتند 

خیلی چیزهای در حرم  .و این بسیار مهم است ؛پیامی برای تو داردچیزی هست؛  ،برای تو در آن

 ،تر شودتوجه عمیقهرچه  .توجهمان را بیشتر کنیمخدا توفیق دهد  .دشوانسان مینصیب  یبزرگ

یک  از زبان ،های بسیار بلند و عمیقنکته ،های بسیار بزرگحرف ؛شودنصیبمان می یبیشترچیزهای 

صدای مثل بلندگویی است که او  حضرت آن جمله را فرمود؛ او کیست؟ ؛سوادبیو زائر شاید روستایی 

ای بلندگو که کاره. خود کندپشت سیستم صوتی دارد صحبت میکه کند پخش می را ایگوینده

 .شودهای بسیار بزرگی نصیب انسان میبهره ،دقت باشدو اگر این تأمل  .نیست

حرفی به تو  وآمد به سراغت کسی دقت کن!  .تعمیم دهیدبه کلّ فضای زندگی خود را نکته این  حال،

 ،نها به گوش تو رسیدآاز حرفهای  ییک و زدندهم حرف می دو نفر بارفتی، در خیابان میداشتی یا  ؛زد

 یذرهمقتدری بر ذره یمدیریت حکیمانه .عالم تصادف نیستکه این عالم  .این تصادفی نبود

باید به  ،حرفی که به تو رسید .تصادف در این عالم وجود نداردای ذرّه .رخدادهای این عالم حاکم است

ببین خدا  ؛تأمل کن .فکر کنآن  قدری به .کشف کنپیامش را  .پیامی برای تو داشت ؛رسیدتو می

زیادی  یبهرهو  ؛شنویمهای خدا را میدائم داریم حرف ،گونه شویماگر این .بگویدبه تو چه خواست می

  .دبرخواهیم 

گاهی با بعضی از رفقای  .نشان بدهمی دید را هخواهم تفاوت در زاویقصد تمجید از خود را ندارم؛ می

اند، به مجلس ترحیم یا در فضاهای مذهبی بودهاز نظر زمانی مذهبی خود که دو سه برابر بنده 

 رددامحدودی  کسبیِ اطلاعات ظاهریِشخص منبری آید که پیش میگاهی  رویم.مجلسی مذهبی می

 ،دستی من بدون توجه به این نکتهرفیق بغلآن کند. کراراً پیش آمده که میو بر مبنای آن سخنرانی 

یی! ولی در های سطحیگوید! چه حرفدهد که این مزخرفات چیست که او میکلافگی نشان می

 آنهای همان شرایط، چون خدا عنایت کرده و این توجه را به من داده است، من در برابر حرف

حرفی بینم. را این منبری نمیبرم؛ چون من ناطق ی بسیاری هم میپارچه گوشم و بهرهیک ،منبری
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خود که نصیبم کرد های بزرگی چه نکتهخدا بینم یم ،تأمل کنماگر  .رسیدهباید به من میکه است 

 :نفرمود اکرممگر پیغمبر .گویددانست چه دارد مینمی؛ نبرده بودآنها ی از بویهم آن گوینده 

حامل  وا .فهمدچه بسا کسی حامل علوم و معارفی است و خودش اصلا نمی « بِفَقِيهٍ   ليَْسَ   فِقْهٍ   حامِلِ   رُبَّ »

قَهُ   مَنْ  اِلی    فِقْهٍ   وَ رُبَّ حامِلِ » .است برای دیگری وَ اَف ْ که علمی است  و چه بسا کسی حامل 11« مِنْهُ   ُِ

تری یقعمبسیار فهم از خود گوینده  ،شنودمی واما کسی که از ا ؛فهمدمیآن را خودش هم مقداری 

 .دارد

از کنارش  .رادیو باز استبرد؛ مثلاً بهره میگذرد آنچه در عالم می یاز همه ،گونه باشدانسان ایناگر 

تنظیم کردی که من سوار  طوربینی خدایا چرا اینمی ،اگر عمیق شوی .گویدمی، مطلبی شویرد می

چه از این طریق  ؟را بگوید ایین جملهنچو گوینده آن روشن باشد  یرادیو ،شوماتومبیل این 

همدیگر را پاره  ییقهدارند دو لات در خیابان  ،غافلفرد گاهی اوقات دو  ؟خواستی به من بگویی می

بین در خدا شاهد است؛  ،اگر دقیق شوی و باور کنیاما  ؛کاریفحش و فحش ،کاریکتک ؛کنندمی

ای داد بینی که میشود خارج مینها آای از دهان یکی از جمله ،دهندهایی که به هم میهمان فحش

این همان  .استبرای رشد و اصلاح نفس من لازم است که  ! این همانعجب نکته ای گفتبیداد! 

 ؛حواست را جمع کنعنوان یک آموزه، بنابراین، در حرم به .گیر کرده بودم آن است که من درچیزی 

تا  ؛بزرگی برایت دارد یببین چه بهره ؛کار کنآن روی و کن  آید را حفظهایی که گیرت میجمله

 گونه باشی.در کل زندگی اینشا الله  ان

 دو سه قلم خدمت ممکن است کار هفتاد سال  .به زائران خدمت کن در حرم ائمه

 (20:33) .عبادت را بکند

 "اصول کافی"در نقل شده است. روایات بسیاری  ،اجر خدمت به خلق و برآوردن حاجات خلقبیان در 

در جوامع روایی  .ستآمده ات ااین روایاز  ی فارسی هم دارد، تعدادیتر است و ترجمهکه در دسترس

                                            

 .21ص،61جالشیعه،وسائلحرعاملی،شیخو414ص،0جکافی،کلینی،. 11
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برادر کار کسی گره از گوید اگر میکه همه روایت این . ضبط شده است همروایات بیشتری  ،بزرگتر

خدمت به خلق  است.سخن همین مؤیّد و ... را دارد، هزار عمره  ،ثواب هزار حج ،مؤمنش باز کند

خدمت کند، و همانطور که روایت بیان میعبادت است  ،آن هزار حج و هزار عمره !قدر بزرگ است این

قصد کند که مشکل  کسیاگر  :حضرت فرمود یحتی در روایت !استهمه عبادت به خلق معادل این

ن قصدی که اخاطر همبه ،بماندبرجا همچنان مشکل و ولی در عمل موفق نشود  ؛را حل کندشخصی 

خیلی عظیم  .دهدبه او میبسیاری  یمقبوله یهاخدا ثواب حج و عمره ،کرد و قدمی که برداشت

 ؛خلوت عبادی مشغول شویمیک رشد و سیر و سلوک فقط در این است که در  فکر نکنیم .است

کسی این را انکار  .این هستالبته  .مناجاتی بکنیم ،دعایی بخوانیم ،ذکری بگوییم ،بخوانیم ینماز

 :مثل سعدی نشود که بگوید .نکند

 به تسبیح و سجاده و دلق نیست  عبادت به جز خدمت خلق نیست

ولی به هر  ؛است نفروشازهدکه ناظر بر  باشدریایی  قتسبیح و سجاده و دلاو،  مقصودشاید البته 

ست و اینهاامثال تلاوت قرآن و  ،"الجنانمفاتیح" ،دعا ،سجاده ،تسبیح ،ذکر ،عبادت هم به نماز ،حال

 :گویدشاعر می .گشایی از کار خلق استهم به کارگشایی و گره

 آیدهای خسته میکه از زیارت دل  به کعبه رفتم و حسرت خورم بر آن قومی

 گوید:همچنین شاعر می

 کندگره بسته واکز کار خلق یک   زنندصدها فرشته بوسه بر آن دست می

در حرم  :فرمودپذیر است. امکاندر حرم  نیزن آخدمت به خلق خیلی بزرگ است و تمرین  ،بنابراین

؟ نمازش را خوانده بگذاریدمهری داخل جااین مهر را شود می :گویدمی .به زائران خدمت کن ائمه

کسی سر  ،بگذارددر جامهری چون اگر بلند شود مهر را  ؛خواهد جایش را هم از دست ندهدمی و 

شود این مهر یا مفاتیح را سر جایش روید، میگوید: آقا! شما که دارید میلذا مینشیند. میجایش 

به تو بینی که خود حضرت دارد این کار را می ،اگر چشمت باز شود .با افتخار استقبال کنبگذارید؟ 

حضرت این را  ،همه زائراین یدر مجموعه سایی کهسر به عرش می ،کنیافتخار می .دکناحاله می
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مقام مثلاً یک فرض کنید به خدمت یک شخصیت والا .من کرد این لطف را درحقّ ،نصیب من کرد

اشاره از اشخاص آن عارف به یکی  .یداهنشستآنجا دویست نفر یا صد  .یداهرفتعارف خیلی بزرگ 

ممکن است آن کتاب را از آن قفسه برای  یا د؟ممکن است یک لیوان آب برای من بیاوریکه کند  می

 ،این جمعدر میان کشد که ببین کلی قد میآن عارف از او درخواست کرد، ی که شخص من بیاورید؟

ابراز یک نوع این  .شودسرافراز میدر برابر جمع،  ،کندافتخار می .مرا صمیمی دانست که به من گفت

 .داد که این کار را به او احاله کرد افتخاربه او  .خصوصیت است

 ،که خدا آفریده همه مخلوقاتاین! از میان ؟قدر قشنگ استالله چاحکام ،گونه نگاه کنیماگر اینحال، 

این ابراز خصوصیت  .تو زکات بده ،تو خمس بده ،تو نماز بخواناست؛ گفته به ما امر کرده فقط 

از زیر اجرای دیگر  ،این را بفهمدکسی اگر  ؟!کندفتخار میقدر اچ د،ن را بفهمانسان طعم آاگر  ؟نیست

واجب  او حکم هنوز براین که نشان دهد ای پیدا کند تبصرهراهی،  تاگردد می ؟کندمیاحکام فرار 

عنوان هست که به گردد ببیند چه چیز دیگریمیبرعکس،  اتفاقاً .گونه نیستدیگر ایننه؛  است؟نشده 

 .کندافتخار می .انجام دهدتواند میالله حکم

یک اگر  .بروی آب بیاوری ،این زائر تشنه است ،اگر بتوانی خدمتی بکنی در حرم ائمه به هر حال،

به  ،یاهداد الرّضاموسیبنبه دست خود علی ،دهیی حضرت ببه دست این زائر تشنهلیوان آب 

آب را به  دوقتی داری .ایداده الحسینعبداللهباادست خود به  ،یاهداد المؤمنیندست خود امیر

پسر  ،الائمهدست جوادبه را آب این دارم بگویید اگر دهید، میزائر  یسالهپنج یدست این بچه

با داند خدا می بدهید، یمعرفت، نیّت و قصد ،، اگر با چنین عشق، اخلاص، فهممهدمی رضاامام

 ؛حرمداخل  ازاین  د.کنیهم زدن طی میردر یک چشم برا سلوک راه های طولانی  !کندچه میانسان 

 ؛خلق عیال خدا هستند :06«اللهِ   الُ عِي  الْخَلْقُ » .گونه رفتار کنت این؛ در زندگیعالم یدر همهبیا بعد هم 

در واقع،  ؛کنیاحترام می ،کنیخدمت می ،کنیبه خلق کمک میداری وقتی  .خدا هستندی عائله

                                            

.140ص،02جالشیعه،وسائلعاملی،حرشیخو024ص،6جکافی،کلینی،.06
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شما  یبچهو به زن  ،شما یکسی به خانوادهاگر  .کنیخدا خدمت می یبه خانواده ،به عیال خداداری 

 د؟تشکر کنیاز او که  ددانیخود نمی یوظیفه د،رئیس خانواده هستیو شما که صاحب  ،خدمتی بکند

خدا خدمت  یبه عائله ،اگر به خلق خدمت کنیبه همین ترتیب،  ؟شودواقع نمی شما یاو مورد علاقه

هایی است که در اینها آموزه ؟!کنیچقدر رشد می ؟!شودباز میچقدر برایت راه وقت آن .یاهکرد

 .زندگی تعمیم یابد شود تمرین کرد تا در کلّها میزیارت

 ّتر از پسندخیلی بدتر و نا ،فه غافل باشد و غافلانه رفتار کنداگر کسی در مشاهد مشر

هر وقت یک  .زیارت کن و بازگرد :«ر فانصَرِفز » :فرمودند لذا .غفلت در جاهای دیگر است

ولیّ خدا را هم ملاقات کردی، او را ببین و زود برگرد؛ برای اینکه ممکن است بمانی و غافل 

 (27:17) آمیز باشد.شوی و طوری عمل کنی که اهانت

 .نیستی و غافلی وقت در محضریک ؛وقت شما در محضری و غافلییک .ی استمهمّ یاین نکته نکته

در محضر  ؛اما وقتی انسان در محضر است ؛نیست چندان زشت ،وقتی در محضر نیستی و غافلی

در محضر  ،حضور پیدا کرده کاظمدر محضر امام ،حضور پیدا کرده المؤمنین امیر

کنار دست تو در وقت آن ،حضور پیدا کردهصلوات الله علیهم عجمعین ضا الرّموسی بن علی

و زشت  ،آمیزچقدر توهینعمل این  !؟حواست جای دیگر باشدو نشسته باشی  ضاالرّموسی بن علی

دیگر  یجایست و شمای زائر حواست شش دانگ حواسش به شما ضاالرّموسیبنبد است که علی

 :گفت .در فکر جای دیگری ،در فکر دنیایی ؟!است

 کند آگاه نباشیدشاید که نگاهی   یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید

 امام ،وقتی حواست اینجا نیست ،و وقتی آگاه نیستی ؛کنددارد نگاهت می حتماً ؟شاید چیست

چقدر  !؟آمیز استچقدر توهین ،حواست یک جای دیگر است یتو همهو حواسش به توست  یهمه

 ؟!ادبی استقدر بی؟! چت استمحرومیّ یمایهو زشت 

 :گفت .خیلی بیشتر جمع باشد که کاری خلاف ادب از تو سر نزندباید حواست  ،وقتی در محضریلذا 
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 که ساکنان درش محرمان پادشهند  قدم منه به خرابات جز به شرط ادب

که  ضاالرّموسیبندر حرم علی .محرمان پادشهند ،آنها که دم در ساکنندیعنی  ،ساکنان درش

در حرم هرکدام از  ،المؤمنیندر حرم امیر ،در حرم پیغمبر .خیلی مؤدب باش ،روی می

 ،ضاالرّموسیبننه خود علی .خیلی مواظب باشهستی، که معصومین صلوات الله علیهم اجمعین 

 .آنها حجاب نیستبرای  ؛پادشهند مجاورانی آنجا هستند که محرمانو خادمان  زائران، ؛ساکنان درش

در  !در محضر آنها، رفتار ظاهری زشتی از انسان سر بزند خدا نکند ،نه ،ظاهری یادبانهنه رفتار بی

به دنیاست و دنیا را بر آنها  یمیلهم در ذهنت  اگر. بینندمیآنها  ،دبیایآلود یک خطور گناههم ذهنت 

  .بینندآنها دارند می ،دهیترجیح می

 که ساکنان درش محرمان پادشهند  قدم منه به خرابات جز به شرط ادب

 :گفتلذا  .چه برسد به خود پیغمبر ؛به خود امامچه برسد 

 دل نگهه دارید ای بیحاصلان

 

 دلاندر حضور حضرت صاحب 

 

را کنترل و زبانت دست و پا اینکه نه  ؛دلت را نگهدار ،دلان حاضر شدیحضرت صاحبمحضر وقتی در 

 بلکه ؛اینکه چیزی نیست ؛کن

 دل نگهه دارید ای بیحاصلان

 

 دلانصاحبدر حضور حضرت  

 

مواظب  ،آنجا باید دست و پایت مرتب باشد .اهل ظاهراهل تن، یعنی  .پیش اهل تن ادب بر ظاهر است

پیش اما  .اینها ادبهای ظاهری استکنی. رفتاری میچه مواظب باشی  ،گوییزبانت چه میباشی با 

 . نکند خدایباطنت را هم مراقب باش ،حاضر شدی وقتی پیش اهل دل .اهل دل ادب بر باطن است

ای از درونت فکر زشت و آلوده ،آمیزیخیال توهین ،تردیدی ،یشکّ ،در حضور او هستیوقتی  ،ناکرده

در  ،آورداصلا به رو نمی ،بزرگی و کرامتاو از سر که درست است  .بیندمیتو را او دارد  !عبور کند

چه  ،کردی وبه اکنی که او فهمید چه فکری راجعدر رفتارش اصلا احساس نمی ،بینیاش نمیچهره

 .اما بدان که او دید ؛بزرگ است او ؛آورداو که به رو نمی ؛گذردمیراجع به او چیزی در ذهنت دارد 
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مْ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنُونَ » :مگر قرآن نفرمود َُ بگو عمل کنید که  !ای پیغمبر :13«قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَ رَى الُله عَمَلَ

ما مؤمنان م و اکمل وجه اتَ :فرمودند ائمه .دنبینمیو مؤمنان  خداخدا، رسولعمل شما را 

ای گونهبه ،بیننداگر می .بینندمی ؛م اهل باطننده ائمه گانپرورددستبعضی از اهل بیتیم ولی 

با توجه و منظر او را بکن و احساس حضور در محضر  .بینند را لحاظ کرده باشیرفتار کن که این می

و امور در چه و رفتارهای ظاهری در چه  ؛ببین چگونه باید رفتار کنی ،به اینکه در منظر و مرآی اویی

َُن لَم فاَِن تَراهُ  كَانََّكَ  اللهَ  اُعبُدِ » :فرمودلذا  .تباطنیحالات   ،کن ای عبادتگونهبه :14«يَراكَ  فاَِنَّهُ  تَراهُ  تَ

که بتوانی ای نرسیدهو اگر هنوز به جایی  ؛بینیمیرا  داری معبود خود یای بندگی کن که گویگونه به

این را به حساب بیاور  .بیندکنی او دارد تو را میمیاحساس لااقل گویی ای رفتار کن که گونهبه ،ببینی

 .بیندکه او دارد تو را می

فقط در حرم  مگر امام .ستههم زندگی  یدر همه ،ستحرم ه که درآموزه و تمرینی این  حال،

اطن امور بر وخدا که اهل باطنند و ب ؟ عارفان بالله و اولیاءفقط در حرم است پیغمبرمگر  ؟است

دائم در محضر و منظر که زندگی حواست باشد  یدر همهلذا  ؟مگر فقط در حرمند ،آنها مکشوف است

دائم  .بینددائم خدا دارد تو را می .دایم در منظر الهی هستی ؟!15«يَرى اللهَ  باَِنَّ  يعَلَم لَم اَ » .الهی هستی

ی فضای در همه .بیننددارند تو را می زماندائم امام .بینددارد تو را می پیغمبر خدا

خودت را در منظر و محضر ی خلوت و جلوت زندگیت، ی آنات زندگیت و در همهزندگیت، در همه

دل و فضاها ممکن است عارفان زنده یدر همهگویم، نه به شما. اینها را به خودم می .ببینآنها 

 .ببینندباطن تو را بیداردلی باشند که آنها هم 
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برای  ؛او را ببین و زود برگرد ،خدا را هم ملاقات کردی هر وقت یک ولیّ :فرمودلذا در ادامه 

زر »این  .آمیز باشدعمل کنی که اهانتممکن است بمانی و غافل شوی و طوری اینکه 

یک و یا یک انسان اهل باطن  ،خدا ولیّیک به ملاقات اگر  .حرم نیستمختص به فقط  «فانصَرِف

 یهنوز به آن کنترل و مراقبه ؛ چون ماآنجا هم خیلی نمانهم رفتی،  بیتاهل یپروردهدست

 .شودحواسمان پرت می و بعدپنج دقیقه حواسمان به خودمان است  .یماهدائمی دست پیدا نکرد

چه فعل اشرف نفس در و چه فعل ظاهری  ؛زندداند چه از ما سر میخدا می ،حواسمان که پرت شد

 ،توانی حواست به خودت باشد و خودت را کنترل کنیای که میهمان پنج دقیقهلذا بیش از  ؛باطن

وجود به استقبال تو  یاو با همهو ی اهمیهمان شدبر او تو  ،و غافل باشیچون اگر بمانی  ؛نمانآنجا 

حواسش به  ،کنددارد نگاهت می ،نشستهرویت بهیا رو ، الآن هم آمده کنارتو را پذیرا شدهآمده، 

به دنبال  ،دنبال کاسبیت باشیبه  ،تدر فکر جای دیگر باشد؛ ولی پناه به خدا که تو حواست ؛توست

خدا  محضر یک ولیّ بهاگر  .معصیت باشیو دنبال گناه به  ،خدای نکرده یا ؛هایت باشیخوردزد و 

 ؛همیشگی استآنجا دیگر  ،اهلیت که پیدا کردیشوی. الله اهل ءشاانکه تا وقتی  .«زر فانصَرِف»رفتی، 

لَ الْبَ يْتِ   سَلْمانُ »وقتی مثل  .اهل نیستیم ،ولی ما فعلا اصحابیم ِْ انسان آن موقع هل شدیم، ا 16«مِنّا اَ

ولی  ؛عیار کردندتمامو ساختند او را  ائمه ه است.یکی شد شظاهر و باطن ،غفلت نداردآنجا دیگر 

اهل تا  .رودمی وماند یک ساعت می ،آیداما مهمان می ؛انداهل خانه همیشه در خانه .نهآن، تا قبل از 

توانی حواست ری که میاقدبیش از م .خیلی نمان .مراقب خودت باش ،یاهاهلیت پیدا نکردو ی اهنشد

 .«زر فانصَرِف» :بروبلند شو و  .نمان ،به خودت باشد و ادب را مراعات کنی

اش شرع همه ؟گوییم آداب شرعمگر نمی .شرع ادب است یهمهکن، مراعات ادب گوییم که میاین

 ؛استمحضر پروردگار در همه ادب ورزیدن عبد گوییم، میالله که به آن آداب شرع احکام .ادب است
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کند میادب را هم مراعات  ،این حضور را احساس کندی وجودش با همهلحظه به لحظه اگر انسان لذا 

 کند.تعدّی نمیاز آداب شرع و 

 

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


